
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٢٠٠٨جولای  ٢٨نوشته کريس وارنر، دوشنبه 
    www.sharesummit.com: منبع

  غلامرضا فتحی: ترجمه 
١٣٨٧مردادماه  ٧  

.کوھھا و آدمھا، درسھايي که برای زندگی می گیريم  

نفر  ۵ان، در تاريخ کوھنوردی اير مسال برای اولین بارا
 از کوھنوردان کشورمان موفق شدند قله نانگاپاربات،

. متر ارتفاع را صعود نمايند ٨١٢۶نھمین کوه بلند دنیا با 
نمودن و افزايش سطح  اين صعود با ھدف مطرح

ی زيبای آگاھی زيست محیطی نسبت به رودخانه 
دھی و برگزار آرا سازماننارون  کارون با حمايت شرکت

 ی اين صعود را خانم لیلا اسفندياری برسرپرست. شد
عھده داشت و موفق شد به عنوان اولین زن ايرانی اين 

طی اين صعود يکی از  متاسفانه در. قله را صعود نمايد
کوھنوردان کشورمان به نام سامان نعمتی را از دست 

شیرينی اين صعود موفق برايمان به تلخی بدل  داديم و
  . دی باروحش شاد و يادش گرام. شد

است، مشاھدات و  متنی که در ادامه آورده شده
سرپرست يکی از  Chris Warner)( نظرات کريس وارنر

ھای حاضر در منطقه از شرايط حاکم بر منطقه و تیم
بار  ١٣کريس وارنر سابقه . صعود تیم کشورمان است

وی . متر را دارد ٨٠٠٠ھای بالای تلاش بر روی قله
آمريکا بود که يکی از اھدف  امسال سرپرست تیمی از

خود را صعود اولین زن امريکايي به قله نانگاپاربات 
اعضای اين تیم به دلیل شرايط جوی . عنوان کرده بود

  . نامناسب از صعود قله منصرف شدند

اين گزارش ما را با خود به میان برف، باد و سرمای 
  . نانگاپاربات می برد

 

 گیريم می ياد بودن، ھم با و رفافت از. کنند ھديه ما به که دارند يادیز چیزھاي کوھنوردی ھای برنامه
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و نفر دوم ھم زمانیکه . ما خبر مرگ اولین نفر را وقتی در حال پختن کیک تولدم بوديم شنیديم 
اين چھارمین جشن تولد من در . من شمع ھای کیکم را فوت می کردم در حال مرگ بود

  .پاکستان بود و مثل جشن ھای قبلی بیشتر دردناک بود تا خوشايند

ھای او قله. از اعضای تیم ايتالیايي، کوھنورد بزرگی بود) Karl Unterkircher(کارل اونترکريشر 
گشايش کرده  ٢را صعود کرده بود، مسیری جديد را بر روی قله گاشرپروم ) K2(تو اورست و کی

ھای برفی نانگاپاربات در جبھه رايخوت بود، و در نھايت يک سقوط مرگبار درون يکی از شکاف
 حدود(ی فوت ۵٠را تلاش کردند تا به او برسند، يک شکاف  ھايش تمام شبھم تیمی. داشت

را پايین رفتند، وقتی به او رسیدند که سرما و صدماتی که بدنش ديده بود آخرين  )متری15
  . ھاي او را گرفتندنفس

- ھای ساعت به ساعتی را که از ايران با کمپ اصلی برقرار میيک تماس تلفنی از ايتالیا، ارتباط
توانستند مسیری را که صعود کرده ھای کارل نمیھم تیمی. را داد شد را قطع کرد، و اين خبر

آيا ما به آنھا کمکی . ای که ما در آن قرار داشتیم پايین بیايندبودند برگردند و مجبور بودند از جبھه
  توانستیم بکنیم؟ می

ھا به قله صعود آن. مان در تلاشی سخت برای زنده ماندن بودندھای بالا، دوستان ايرانيدر کمپ
با وجود اينکه نیمه شب گذشته . شد بودتر و طاقت فرساتر از آنچه تصور میتر، طولانیسخت
و آخرين . بعدازظھر به قله نرسیده بودند ۴را به ھدف صعود قله ترک کرده بودند تا ساعت  ۴کمپ

  . بعدازظھر به قله رسید ۶:٣٠نفر تیم ھم ساعت 

اثر برای صعود به ی، سامان نعمتی، در تلاشی بیکوھنورد تنھای ايران، تر از صعودکنندگانپايین 
برگردد، اما به دلايلی  ۴ساعتی قبل، در روز، او توافق کرده بود که به کمپ. شدقله ديده می

برگشت، ولی  ۴او ابتدا به سمت کمپ) احتمالا به دلیل ھذيان و وھم ناشی از ادم مغزی(
سیم، تنھا و عضای تیمش و بدون داشتن بیجدا از ا. دوباره برگشت و به صعود خود ادامه داد

ود موفق جبا اين وکرد و ھايش را به سمت بالا دنبال میسرگردان، او جای پاھای ھم تیمی
   .نشد

ساعت از نور روز باقی بود، اعضای تیم ايران فرود از قله را  ٢بعداز ظھر، زمانیکه کمتر از  ٧حوالی 
ھیچ تماسی از کمپ اصلی را . آمدانتھا مینظر بی آنھا به گشتازباز کمپ اصلی . آغاز کردند
 ۴به کمپتی حتوانايي برگشت ب آن شو ، تاس تیم خستهمشخص بود که . دادندپاسخ نمی

  . نخواھد داشتھم را 

تر ھای پیشانی تشخیص کوھنوردان را در تاريکی راحتزمانیکه تاريکی بیشتر شد، نور لامپ
، تشخیص کوھنوردان از سنگھا ھای دوچشمیدوربینرين ي تقوبدون آن نورھا و بدون . کرد

در کمپ اصلی ھمه جور بحث و . نداشتکم ران نگگر اشتم یلاص کمپاما . کاملا غیرممکن بود
و اين سئوال که سامان کجاست ھمه جور جوابی . نظر و شايعه در مورد سامان وجود داشت

  . داشت

مجزا از نور ساير و  مت راستدر س، نور چراغ پیشانی سامان را )Anna(شب آنا  ٩:٣٠ساعت 
- به دلايلی، او از جای پای افراد تیم جدا شده بود و به سمت يک قسمت صخره. تیم ديداعضای 

او را بر روی شیبی قرار داشت که و ديد دوستانش مخفی بود از او . ای تند در مسیر رفته بود
نور چراغ وی . کردبه سمت مسیر کمپ اصلی راھنمايي میو  ۴کمپاز  رتدورجايي جتی به 

آمدھای ما يک نشانی از سامان داشتیم، که پیش. کت ايستادکمی بعد از اين زمان از حر
  . کردناگواری را پیشگويي می
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کوھنورد ايرانی تلاش  ۵. بینی شده بود، شروع شديک طوفان در ابتدای شب ھمانطور که پیش
بعد از نیمه شب متوقف  ١:٣٠حوالی ساعت  ۴خود را برای پیدا کردن محل چادرھايشان در کمپ

 فوتی ٢۵٠٠٠ در ارتفاع. ا در يک محل جمع شده و منتظر طلوع خورشید بودندآنھ. کردند
زدگی آنھا بوديم و بدتر اينکه ما نگران يخ. ، بدون کیسه خواب يا چادری بودند)متری ٧۶٠٠حدود(

  .ضعیف ترينشان نتواند در مقابل سرما مقاومت کند و بعد نفری بعدی و بعدی

شب را زنده مانده بودند و . ھا داشتصبح کمپ اصلی يک تماس راديويي از آن ۵:٣٠در ساعت 
. در طول صبح ما يک تماس کوتاه ديگر از آنھا داشتیم. موفق شده بودند چادرھايشان را پیدا کنند

اما با وجود ناراحتی و خستگی زياد، زمان . برگردند ٣کردند تا با سلامت به کمپ آنھا تلاش می
از ظھر به  بعد ۴:٣٠و در نھايت ساعت ظھر تبديل شد  ١صبح به  ١١:٣٠شان از ساعت حرکت

اما اين بازگشت ھم به چالشی در تاريکی برای برگشت و ھمینطور . سمت پايین حرکت کردند
  . تبديل شد ٣برپايي چادرھا در کمپ

 ٧۶٠٠ دودح( وتف ٢۵٠٠٠ او دو شب را در ارتفاع بالای. سامان از نظر ھمه مرده فرض شده بود
ساعت  ٢۴رف تلاش برای صعود به قله شده بود و ساعت اول ص ٢۴. بدون چادر گذرانده بود )متر

 ١٠:٣٠اما در ساعت . ھا و اين منطقی بود که او مرده باشددوم ھم صرف زنده ماندن در برف
را  ۴ساعت بعد از اينکه او کمپ ۴۶ساعت بعد از آخرين باری که نور او ديده شده بود،  ٢۵شب، 

  . ه ديده شدترک کرده بود، يک نور ھد لامپ سمت راست ھرم قل

از چادرھاتون بیرون :"من ايوا را صدا کردم. زده نگاھش می کردممن وقتی آن نور را ديدم حیرت
 ۴۶ھر طور که بود، بعد از . و نور دوباره چشمک زد" بینم؟بیايین و به من بگید که آيا درست می

 ٢٧ن ايرانی ساعت تلاش در دمای زير صفر، با وزش بادھای سھمگین، سامان نعمتی، يک جوا
متر، توانسته بود  ٨٠٠٠ھای بالای ای در صعود کوهساله، بدون آب، بدون غذا، بدون ھیچ تجربه

ھیچ توضیحی برای . ھا دچار ادم شده بودمغز وی بر اساس گزارش. که خودش را زنده نگه دارد
-به اينکه او می و ھمینطور ھیچ امید منطقی. اينکه او چطور توانسته بود زنده بماند وجود ندارد

حداقل بر اساس تجربه، ھیچ امیدی . توانست يک شب ديگر را ھم زنده بماند وجود نداشت
شناختند سامان زنده بود و بايد يک عملیات نجات برای آنھا که راه بھتری را نمی. وجود نداشت
  .آغاز می شد

را با دوستان و آشنايان در  ھا تماسیدر ساعات اولیه فرود تیم ايرانی از قله، کمپ اصلی ايرانی
نفرستاده ) روشن/خاموش(زمانیکه نور چراغ پیشانی سامان روز اول ديگر علامتی . ايران داشت

اما الان گزارش شده بود که او زنده . بود، به خانواده او اطلاع دادند که او احتمالا مرده است
انايي کمک به وی را داشته اما کسی که تو. اش تقاضای نجات وی را داشتنداست و خانواده

گرفت ھم حتی اگر تیمی برای نجات او شکل می. روز از او فاصله داشت ۴يا  ٣باشد حداقل 
و اين با اين . توانست تا زمانیکه اعضای تیم نجات به او برسند زنده بماندواضح بود که او نمی

بینی یشبر اساس پ. فرض است که کسی می توانست به ارتفاعی که او بود برسد
  . ھواشناسی يک طوفان و کولاک در راه بود

؟ ما به نیاز بود چند نفر. در اين وضعیت ھر عملیات نجاتی مستلزم قبول خطرپذيری بالايي بود
 ٢٠٠٠٠ ھلیکوپتر به ارتفاعی بالاتر از. کوھنورد برای انتقال وی تا کمپ اصلی نیاز داشتیم ١٠
شیب مسیر اولین جای مناسب فرود با توجه به . توانست پرواز کندنمی )متر ۶١٠٠ حدود(وت ف

اگر ما سامان را زنده می يافتیم مجبور . بود )متری ۵١٨٠حدود ( فوت ١٧٠٠٠ در ارتفاعی حدود
روز  ۴کوھنورد و  ١٠اين کار به . به پايین منتقل کنیم )متر٢۴۴٠ دودح( تفو ٨٠٠٠بوديم که او را 

  . وقت و آب و ھوای مناسب نیاز داشت
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 ۴٠اش در آن اموش کردن چراغ پیشانیبار روشن و خ ۵من برای سامانی دعاکردم، که با 
اما به نظر دوستانش در ايران و چند آشپز پاکستانی و . کرددقیقه، داشت از ما خداحافظی می

ھمینطور يک ھم تیمی خسته سامان در کمپ اصلی، اين برداشت بود که سامان ما را به کمک 
پذيرش خطراتی که در پس  اما برای من. درک اين امید برای من کار راحتی است. خواندمی

  . انجام يک عملیات نجات قرار داشت غیرممکن بود

من سعی کردم خطرات اين انگیزه بالا برای نجات را به آنھا گوش زد کنم، اما برای آنھا قابل 
کوپتر از رسید مبنی بر اينکه يک ھلیموقع صبح شايعاتی از ايران به گوش می. پذيرش نبود

کوپتری چنین ھلی. بردارد )متری ٧۶٠٠ودحد( فوت ٢۵٠٠٠ مان را از ارتفاعپاکستان قرار است سا
در اين ھنگام سفارت ايران ھم . دادھا گوش نمیاما کسی به اين حرف. در پاکستان وجود ندارد
- شان تلاش مینفر اعضای تیم صعودکننده داشتند برای زندگی ۵ھمزمان . وارد ماجرا شده بود

رسیدند  ٢وقتی به کمپ. را برای فرود ترک کردند ٣ کمپبعدازظھر  ٢آنھا بالاخره ساعت . کردند
متوجه شدند که تمام تجھیزاتشان توسط باد متلاشی شده و اين يک شب سخت ديگر برای 

  . آنھا بود تا برای زنده ماندن تلاش کنند

کمپ ما جمع شده بود و من به دلیل شايعاتی که . در اين حین باربرھای تیم ما ھم سر رسیدند
سامان را ديده يک معلم محلی ادعا کرده بود که . شت با تاخیر به دنبال تیم حرکت کردموجود دا

من و ھیچ کس ديگر با دوربین ھر چقدر تلاش . است که از جايي به روی برفھای پايین افتاده بود
اما اين جور شايعات سبب . کردم نتوانستیم در میان آن ھمه سنگ چیزی را تشخیص دھیم

  . شده بود تا آتش برپايي يک تیم نجات بیشتر شعله ور شود

که ھمراه من ) Bruce Normand(بوروس نورمند . دو تجھیز شده بودندباربرھای ارتفاع از اسکار
ام جولای،  ٢٠صبح . را صعود کرد، به عنوان مسئول تیم نجات انتخاب شده بود) K2(تو قله کی

زمانیکه تیم من به سمت پايین حرکت کرده بود، بوروس و تیم ھمراھش در کمپ اصلی به زمین 
در کمپ اصلی باران و در ارتفاع برف می باريد و ھر . وفان فراگرفتکوه را دوباره ط. نشسته بودند

  . کوپتر غیرممکن بودگونه پروازی با ھلی

کارل اونترکريشر ھم در . سامان آن بالا در نانگاپاربات آرمیده است. ام ھستممن الان در خانه
کمپ اصلی تیم ايران به سلامتی به . اعماق شکافی يخی در سمت ديگر کوه آرمیده است

روز تمام است که برای رسیدن به کمپ  ١٠ھای کارل تیمیدر جبھه رايخوت ھم. برگشته است
  . کننداصلی تلاش می

ام که شما تنھا ام، و اين را فھمیدهمتری بوده ٨٠٠٠ھایھای زيادی بر روی قلهمن شاھد مرگ
ھم کوھنوردان بزرگ و با تجربه و . يداتان برگرديد، در اين بازی برنده شدهزمانیکه بتوانید به خانه

برای اين کوھنوردان فريفته و اغوا شدن . اندھا مردهتجربه به دفعات در اين کوهھم کوھنوردان بی
زمانیکه ما خطرات صعود را زياد تشخیص داديم، اعضای . در برابر صعود به راحتی اتفاق می افتد

بر اساس . خصوصیت در برابر صعودکوھھاستفريفته شدن يک . تیم ايران فريفته صعود شدند
آنچه در سايت کارل نوشته شده است وی به خوبی از خطراتی که در اين صعود وی را تھديد 

  . کردند، آگاه بود اما باز با اين حال اقدام به اين صعود کردمی

شايسته متری اينقدر دلکش و فريبنده است؟ چرا کوھنوردان  ٨٠٠٠ھای چرا بازی صعود اين کوه
در سايت کارل تصويری از وی و . ای مثل کارل خود را در برابر اين خطرات قرار می دھند

برای بسیاری از ما لحظه ھای اين چنینی و نه عکس . ھمسرش و سه فرزندشان وجود دارد
  . ھای موفقیت در زندگی ھستندترين لحظهترين و با شکوهيادگاری در نوک کوھھا، به عنوان ناب
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) Stefano Zavka(، من به ديدار خانواده استفانو زاوکا )k2(تو از صعود سال قبل ما به قله کیبعد 
وقتی ما از آخرين صعود استفانو صحبت . کسی که در مسیر برگشت از قله کشته شد. رفتم

ھمه ما ھنوز ناراحت از مرگی ھستیم . می کرديم، اشک از چشمان پدر و مادر وی جاری شد
ملاقات کردم، که ) Marco Mazzochi(چند روز بعد من با مارک مازوچی . گیری بودکه قابل جلو

  . فیلم صعود استفانو را برای تلويزيون ايتالیا ساخت

  " مارک، تو از کوه نوردھا چی ياد گرفتی؟" 

ھیچ ورزشکار ديگری . من ياد گرفتم که اونھا بزرگترين خودخواھان در بین ورزشکاران ھستند"
  . "اش را برای رويارويی با چنین خطرھايي ترک نمی کندخانواده

، سرپرست صعود استافنو رو ديدم و از او پرسیدم که چرا )Danielle Nardi(وقتی دانیل ناردی 
در "استفانو در ھنگام فرود تنھا رھا شد، او جواب کلیشه ای کوھنوردان را به من پس داد که 

شنوم خونم به ھر وقت اين جمله را می". تمتری ھرکسی به فکرخودش اس ٨٠٠٠بالای 
  . اساسی استناد کندتواند به چنین حرف بیتنھا يک ورزشکار خودخواه می. جوش می آيد

مرور حوادثی که در امريکا و کانادا . ھايی که در آنھا اتفاق افتاده مقصر نیستندھا برای مرگکوه
حوادث و کشته شدگان کوھنوردی خطای  چھار عامل اولاتفاق افتاده است، نشان می دھد که 

ھا کش نیستند، اين انسانھا آدمکوه. شرايط جوی نامناسب عامل پنجم است .انسانی اند
  . آورندھستند که چنین شرايطی را بوجود می

ھای صعود کارل و سامان صحبت کنم، اما می توانم به طور کلی در مورد توانم از انگیزهمن نمی
بسیاری از آنھا . کنند صحبت کنممتر را صعود می ٨٠٠٠ھای بالای سانیکه قلهانگیزه بیشتر ک

  .کنندمی مطرحخودشان را با حضور در اين بازی 

جامعه کوھنوردی تقريبا روح خود را با معمول کردن اينگونه از ابزارھای سنجش بیرونی از دست 
اورست . شويدما يک آدم مھم میھفت قله بلند جھان را صعود کنید و بعد ناگھان ش. داده است

متر را صعود کنید تا نام شما  ٨٠٠٠قله بالای  ١۴. ای شويدرا صعود کنید تا يک کوھنورد افسانه
  . بر سردر کعبه آمال کوھنوردان باشد

شان را در تعقیب این عدد متری در کارنامه، جان ٨٠٠٠نوردان، با بیش از ده قلۀ درصد از کوه ٣٠ 
به ازای . اندبه ازای ھر کسی که وارد اين معبد شده است صدھا نفر مرده. دنداز دست دا ١۴

  . انداند تعداد زيادی بھای گزافی پرداختهتعداد کمی که به آن بالا رسیده

ای را اورست را تراورس کرد، برنامه ١٩۶٣، کسی که در سال )Willi Unseold(ويلی انسولد 
ايم در زندگی روزمره به کار سھايي را که از کوه ياد گرفتهداند که در آن درموفقیت آمیز می

ھا نتواند به نحوه زندگی ما سرو شکل مثبتی اينکه اين تلاش. ويلی درست گفته بود. ببنديم
  تواند خوب باشد؟ بدھد چقدر می

. برای من گفتن اينکه سامان و کارل خطرپذيری غیرضروری داشتند، رياکارانه و متظاھرانه است
دادم؟ آيا مثل يا اگر من زن و دختری در خانه نداشتم، خودم را در معرض اين خطرات قرار نمیآ

ويلی من در کوھھا نمی مردم؟ ايا اگر من اين گونه خطرپذيری ھا را می پذيرفتم، می توانستم 
  به خانه برگردم؟ 
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ياد می و با ھم بودن از رفافت . ندھای کوھنوردی چیزھاي زيادی دارند که به ما ھديه کنبرنامه
از روزھای . گیريماز تلاش کردن، استفامت را ياد می. گیريم که ھمديگر را دوست داشته باشیم
ھمه . ھا، اعتماد و اطمینان را ياد می گیريماز قله کوه. بد و مصیبت بار، فروتنی را ياد می گیريم

اما نیاز داريم تا به . دگی آماده شويمھای کوھنوردی نیاز داريم تا برای ماجراھای زنما به برنامه
  . مان برگرديم تا با طمع واقعی موفقیت فردی روبرو شويمخانه

ما . بھا را با خانوادمان سپری می کنیمايم، و اين زمان گرانما ھمه الان به خانه امان برگشته 
اصلی رسیديم وقتی ما به کمپ . امسال خیلی دير در فصل صعود نانگاپاربات به آنجا رسیديم

تقريبا ھر روز بارش باران و برف را شاھد . بادھای موسمی سراسر کوه را در بر گرفته بودند
ھا و احتمال سقوط بھمن خطر زيادی که قابل پذيرش نبود برای ما فراھم ريزش سنگ. بوديم

- ھديد میمن بارھا در تیم ھايي بوده ام که نتوانسته اند بر شدت خطری که آنھا را ت. کرده بود
ھر چند که تصمیم . در اينگونه مواقع ما ھمه ادراکمان را به اشتراک می گذاريم. کند توافق کنند

   . به اتمام برنامه ناگوار است اما ما بايد ياد بگیريم که با اين ناکامی ھا زندگی کنیم
 

  ./پایان 
  


